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  سحر قلم در  آثار جاحظ عجم

  چكيده

كه فرزنـدان آن  اردعيني د دمون لتي، زماني شكوفايي هر م در جهـت شـناخت    لـت، م
 لمسـيرحركت و تحـو  بردارنـد و   گـام  ،گذشتگان و بازنگري آداب و سنن و فرهنگ آنان

 ـ، نه تنها به اين طريق.را با نگاهي عالمانه و نقادانه از نظر بگذرانند ايشان ارزش  تواننـد  يم
 تـر  هگي شايسـت ي كمـال و زنـد  بـرا  يتوانند خود، عامل بلكه مي گذشته خود را حفظ كنند،

 لـت  بهترين راههاي شناخت يك م ادبي يكي از آثار بررسيازاين رو ،باشند هاي ديگر نسل
 ،تي و اخلاقيبيهاي گوناگون تر در زمينه -هر چند به زبان عربي - پارسيان ثار ادبيآ.است

مـا   .شان اين قوم استمثبت و درخهاي  از جنبه دينيتعاليم  از ويات برگرفتهبا تكيه بر معن
و عقائد  هايي كه بر حكمت استوارند شنايي با اندشهآم براي اي   در اين نوشتار كوتاه كوشيده

انبـوه و ارزنـده ثعـالبي     ازخـلال آثـار   ،كنند پارسيان را در باب سياست و اخلاق بازگو مي
 ـ    ضمن آ. زيمبپردا نها اي ازآ  هبه گوش نيشابوري ر سـخنوران  انكـه بـه مـوارد مشـابه درگفت

  .كرده ايماشاره  -كه اغلب به قلم اوست-شمعاصر
  ادب، حكمت، ثعالبي : ها كليد واژه

 ،اسلام بـه عنـوان مـذهبي خشـن     ،در قرون اخير بويژه ،درميان اقوام و پيروان مذاهب ديگر
توانـد   مـي  1اين نظر با توجه به قرائن تاريخي معتبر ،اوقات ارياگر چه  بسي. شده است هشناخت

كـه   ،هـاي انسـاني و معنـوي آن    ولي دور از انصاف است كه بـه جنبـه   ،رون به حقيقت باشدمق
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قـوم ايرانـي عجـين     ننهاي اين دين است كه با دقايق و لطـايف آداب و س ـ  ترين ارمغان زندهرا
معنوني و عرفاني پنهان مانده در ميان آثـار علمـي و بـه     پرداخته نشود و زيباييهاي ،گشته است

ناچار به مقابلـه بـا    ،اسلام نيز و ت عرب بودكه ناشي از فرهنگ ملّ ،ناهنجار آنظاهر خشك و 
هنگامي كه ايـران بخشـي از قلمـرو اسـلامي شـد ايرانيـان        .از نظرها دور بماند، آن بوده است

زيـر   از خويشتن را و نه تنهاند ت عرب و اعتقادات ايشان اثر گذاشتبر ملّ ،ته يا ناخواستهخواس
كـه بـر پايـه     ،بلكه با استعانت از فرهنگ غنـي و ريشـه دار خـويش    ،رج نمودندخاه آنان سلط

ديـن را   صفحه ديگر ،تسامح و برابري و بدور از خشونتهاي رايج در ميان قوم عرب استوار بود
آشكار نمودند و بدان چنـان معنـويتي بخشـيدند     ،ساخت ميهاي معنوي آن را منعكس  كه جنبه

 ـ زمـاني سـخت   ،كردنـد ايشـان   ، هرگز تصور نمـي ان خود نيزايركه ديگران و حتي مردم   ينرت
  . همين دين متحمل شده بودند به ارمغان آورندگان فشارهاي ممكن را از جانب 

 ايران ، بلكه درميـان سـرزمينهاي غيـر عربـي و     در سرزمينتنها گونه است كه امروز نه  اين
بـيش  ) ص(پيامبرمنتسب به فرزندان  خراسان بزرگ گذشته، به قبور صحابه و ازايران ومنفصل 

ست كـه  از همين رو .دارند نان را سخت گرامي ميآ دهند و از بزرگان و دلاوران خويش بها مي
تصـوف  پيـروان   مراكـز پـژوهش  يكـي ازمهمتـرين    ،سرزمين ايران، بخصوص خراسان بـزرگ 

لمي؛ ص الس ـ(حيـري بزرگاني چون ابوعثمـان   و ،قرون نخستين اسلامي بوده است وعرفان در
رادر  )12:1363، آدم متـز (عبدالوهاب ثقفـي  وابوعلي محمدبن) 177ص ،2الاتابكي ج ؛ 107

تصوف، فقه،  ،جايگاه عرفان ،ورود اسلام از قرون بعد در خود پرورش داده است، بنابراين، اگر
باشـد   مي يابيم، نبايد زياد دور از ذهـن ميان ايرانيان وخراسانيان والا و ممتاز در ب رافلسفه واد

سخنان ابوسعيدابوالخير  انصاري و عبداالله هاي خواجهشايد بتوان مناجات .ه تعجب واداردبما را  و
هـاي   نمونه از را …و بعدها صوفيان وعارفاني چون ابوعبدالرحمن سلمي، امام محمد غزالي و

و مـا در ادب عربـي  كمتـر     ،ت كه با فرهنگ ايران عجين شـده اسـت  نسبارزعرفان اسلامي دا
  .سخناني به زيبايي آنها سراغ داريم 
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شويم، اگرچه تصـوف وعرفـان بـه ظـاهر رنـگ       قرنهاي نخستين اسلامي دورترمي هرچه از
امـا   ؛بازد و آثار منثورعرفاني كمتر سراغ داريم كه به پاي آثار گذشتگان اين مرز و بوم برسد مي

كنـيم   بهتر ملاحظه مـي  ،ه ادبي درشاخنع، يرا درآثار منثور و منظوم عربي 1آن ساكنمود و انع
هـاي موجـود    كه نمونه ،كند كه بيشتر در لباس ضرب المثل و سخنان حكمت آميز بروز پيدا مي

   .ثعالبي نيشابوري از شاخص ترين اين آثار استآثار  به ويژه در آثار متاخرين،
ايـران  شكوفاترين دوران ادب عربي در  بدون ترديد قرن چهارم و پنجم هجري، پوياترين و

كه علاوه بر اعتقادات عميقشان  ،پايداري چون سامانيان هاي نسبتاًوجود خاندان .آيد به شمار مي
يكـي از عوامـل و اسـباب     ،داشـتند  آباداني آن فر به فرهنگ و سرزمين وعلاقه اي وا، به اسلام

 ـ  ،ن و سـلجوقيان نيـز  درعهده غزنويا. فارسي بوده است برشد ادب عربي در كنار اد د هـر چن
ايشان به دلايل سياسي و نظامي نتوانستند مدافع ادب عربي همچون عهد سـامانيان باشـند و از   

توان درك و انديشه و حمايت از  ،پايداري فرهنگ ايراني در آنانو طرفي به جهت عدم وجود 
اما وجود همان اعتقادات مذهبي و  ؛ادبا و نويسندگان در حد گذشتگان از ايشان سلب شده بود

عرفان ، دين و فلسفه هنوز  ،ساماني، سبب شده بود تا چراغ ادب  عهداز هشدگان بازماند تتربي
و ماواي بسياري از فقها و  أملج ،خراسان ليديهم فروزان باشد و نيشابور همچون ديگر بلاد ك

ترين ادبا و نويسندگان اين عهد اسـت   ثعالبي يكي از برجسته. ه و ادبا و نويسندگان گرددففلاس
اي كه چون بـه آب رسـد اختيـار از كـف      همچون تشنه ،فارغ از تحولات و حوادث سياسي كه

دبـي  ادر هر مجلـس و محفـل    ،و با خود به ذخيره بردارد دتمام آنچه تواند نوش با ولع بدهد و
 ،نگاشت و چه بسا خود نيـز  سپرد و در دفترمي خاطر مي هشنيد ب يافت و آنچه را مي حضور مي

برجـاي نهـاد كـه بسـياري از      آثار زيبايي در شعر و نثر از خـويش  ،ان موجودتحت تاثير بزرگ

                                                
قصود نويسنده از عرفان ، گفتار و سخناني است كه هر يك به نوعي در رشد و تعالي فكر و انديشة آدمي براي م -1

و امثال و حكم نيز، از آن جايي كه عصارة تجربه و انديشة انسانها در طول . رسيدن به كمال دنيوي و اخروي مؤثر مي افتند
تر سازد و بستر رشد و تعالي را هر چه  را نسبت به معرفت وكمال، گستردهتواند زاوية ديد ما  تاريخ بوده است، طبيعتاً مي

  .بيشتر فراهم آورد 
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بـه يادگـار برجـاي     يوواطف او در جاي جاي كتب و دفاتر احساسات و ع وتراوشات ذهني 
  .مانده است 

كه نيشابور توسط عبداالله  فرزند طاهر ذو اليمينـين و موسـس    ،موازآغازين دهه هاي قرن س
عرصه علم و  اززبان عربي نيز پا  ،وان مركز ولايت خراسان برگزيده شدبه عن ،سلسله طاهريان

را  عبـداالله انـد كـه    آورده. فراتر نهاد و در ميان اديبان و شاعران نيز جاي خود را باز نمـود  ،دين
هاي گونـاگون در وصـف او و   رش بودند و به مناسبتكناشاعراني چند بوده است كه پيوسته در 

 ـيماز جملـه شـاعران برجسـته او ابـو الع    . مـي سـرودند  اعمال و رفتارش شعر  ، عبـداالله بـن   لث
ي اسـت كـه اورا اميـر الشـعرا     )215، ص 4الزركلـي ؛ ج  . 89؛ ص 3ابن خلكـان ؛ ج  (خليد

يكي از حوادثي است كـه حكايـت از    ،خواندند و ماجراي او و ابوتمام در نيشابور درگاهش مي
-421، ص 16الاصـبهاني، ج  (زبان عربـي دارد  به ،بپايبند به شعر و اد يتوجه اين والي ايران

نشريه دانشكده ادبيات مشـهد ، ص  . 226 -221الصولي، ص . 327و578ابوتمام؛ ص . 431
203( .  

اما اين دوره طلايي و آرام چندان نپاييد  و حوادث پس از او سبب شد تا فرزندانش توسـط  
يات ايـن خانـدان بـراي هميشـه     يعقوب ليث و برادرش عمرو ازحكومت خلع شوند و دفتر ح

هرچند طولي نكشيد كه فرزندان ليث هم درميان  .بسته شود و ماجراهاي آنان به تاريخ بپيوندند
چرخ تحـولات شـديد سياسـي طومارشـان درهـم پيچيـده شـد و افسـار ولايـت خراسـان و           

دت بيش مبه  ،داران اين خاندانمامافتاد و ز) 389 -261( النهر به دست فرزندان سامان ماوراء
اين ولايت بزرگ حكومت راندند و اين آغازگر عهد جديـدي گشـت    راز يكصد و سي سال ب

زمينـه  تحـولاتي شـگرف در   ،نه هاي ادبـي نيـز  بلكه درزمي ،كه نه تنها در عرصه سياست و دين
خراسان را بهشـت   ،وده نيست كه دراين دورانهيپس ب .پديدار نمود -عربي و فارسي -ادبيات 
، ص  5شـوقي ضـيف ، ج   ( نيشابور را بزرگترين مهد دانش آن عهـد نـام نهادنـد    و ندانشمندا
 ،ديواني به زبـان عربـي   هاي رسمي و نگارش نامهبه حاكمان و وزيران  ،اهتمام سلاطين. )482

ايـن زبـان درميـان     ،سـبب شـد تـا درآغـاز     ،ساخت مي ، ايشان را ناگزيركه ضرورتهاي سياسي
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ان رواج يابد و سپس از طريق ايشان و همچنـين فقهـا و فلاسـفه و    درباريان و نويسندگان ديو
كه بيشتر آنان در زمره دانشمندان و حكيمـان عصـر    ،دانشمندان اسلامي در محافل ادباء و شعرا

ازطرفي حضـور سياسـي و قدرتمندانـه ديلميـان شـيعه      . آمدند، راه يابد شمار مي  هخويش نيز ب
و توجـه   ،سرزمينهاي ميان عـراق عـرب و خراسـان    يعني ،درعراق عجم) 448-320(مذهب 

كه مشوق اصلي آن و عامل گرد آوري ادباء و شعراي عـرب گـوي در    يآنان به زبان عرب هويژ
يكـي ديگـر از    ،نبـود  ،صاحب بـن عبـاد وزيـر    ،جز عالم و انديشمند بزرگسي ك ،دربار ايشان

پذيري زبان  انعطاف .دمآ شمار ميه بآنان در زمينه توجه به ادب عربي  ااسباب رقابت سامانيان ب
لاحات و طي و بهـره وري از مشـتفات كلمـات در ابـداع اص ـ    س ـرفاي در مقايسه بـا زبـان   عرب

 باعث شده بود كه دانشمندان و مترجمان اين سـرزمين، تـرجيح دهنـد    ،تعبيرهاي فني و علمي
به زبان عربي ، آن روز ش را به زبان عربي تاليف نمايند و كتابهاي علمي بسياري را درآثار خوي
ا بر ت شد اگر مي شنويم كه ابوريحان بيروني ، زبان عربي رفبنابراين نبايد در شگ. كنندترجمه 

جهـان  بربه زبان عربي است كه دانـش   ": )564 :همان( گويد دهد و مي زبان فارسي ترجيح مي
و در زبـان عربـي   بنـابراين هج ـ . ه استو دلهاي بسياري را مسخر خويش گردانيد هسايه افكند

غزالـي ؛ كيميـاي   ( غزالـي  ،در تاييد همين معنـا  ."مدح به زبان فارسي استازتر ابراي من گوار
نيـز بـه نـوعي ديگـر سـخن       )633عـوفي ؛ ص  ( و رضي الدين نيشـابوري  )9سعادت ، ص 

  .اند گفته

   )حكمت( برترين مضامين شعري

يـق خردمنـدان و ادب پرورانـي    ، ورود زبان عربي به محفل ادبـا، از طر همچنان كه گذشت
هـاي مختلـف    هاي سياسـي و شـاخه   بيش از آنكه به ادب بپردازند در زمينه ،انجام شد كه خود

در واقع دسـتي از دور بـر    ،بنابراين حضور ايشان دراين وادي. علمي و مذهبي تخصص داشتند
روزي  ار دهنـد و از طريـق آن  قـر  كه ادب را شغل و حرفـه خـاص خـويش    آتش بود و نه آن

سياسـت گـرد    اربابـان شاعران برجسته اي در اطراف  ،به همين جهت در يك طرف.  بگذرانند
جلوه دهند و هم ازايـن  مقبول و مقدس  ، والا،جامعهآمدند و بدان سبب كه هم ايشان را در  مي
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 ،دند و در وصف اهـل سياسـت  سرو ميهنر خويش ناني به كف آورند، به فارسي شعر  رهگذر
در  .غزنويان كم نبودنـد هاي آن در دربارهاي سامانيان و  هسرودند كه نمون ي مييارّهاي غ قصيده

 به جهت عدم نياز مادي و صـرفاً  سرايي بودند كه  يشاعران و نويسندگان عرب ،نيز طرف ديگر
خـويش را مسـتقيم و يـا    آمدنـد و هنر  ساسات خـويش گـردهم مـي   اح ن و يا ابرازفنبه قصد ت

بنابراين اگر اين آثـار را بيشـتر ازآثـار پارسـي دربـاري      . كردند عرضه مي بر ديگران ،غيرمستقيم
  .ايم  چندان به خطا نرفته ،مقرون به حقيقت بدانيم

الب آنها از اما غ ،شد مياگرچه برهمان اوزان و قوافي بحرهاي عربي سروده  ،اين عهداشعار
و يـا  تان و وابسـتگان  مدح دوس ـ ،د كه بيشتر برپايه وصف محسوساتكر چند بيت تجاوز نمي

الفتح بستي در رثـاء صـاحب بـن عبـاد ، تمـام اوصـاف       مثلا ابو ؛رثاء يا ذم اشخاص استواربود
  ):232الثعالبي ، التمثيل و المحاضرة ؛ ص ( آوردمي برجسته را برايش در يك بيت 

  1هتمام عند البدرِ سوفكُ كذاك            ا    لَالعبِ ماعتَ و مّتَ امّاه لَدنَقَفَ
روه اشـعار  البته فراموش نكنيم كه بسياري از ايـن قطعـات كوتـاه را بايـد بـه نـوعي در گ ـ      

اين خود حكايت از دانش و انديشه والاي سرايندگان  ، كهها قرار دادآميز و ضرب المثل حكمت
  .كند آنها مي

تباطـات  حكمت و ضرب المثل درشعر پارسيان به جهت غناي فرهنگ آنان، كه به سـبب ار 
ثراز فرهنـگ  أسياسي و اقتصادي ايران، باكهن دياران آن عهد، يعني مصر، يونان، هند و چين مت

خـورد؛ گفتـار و    و سنن ايشان بوده است، نه تنها در ميان اهل علم و ادب فراوان به چشـم مـي  
د دهد آنـان كـه خـو    سخناني از پادشاهان پيش از اسلام اين سرزمين برجاي مانده، كه نشان مي

سـنن وفرهنـگ،    ،دراخـلاق، آداب  ،انـد  دست پروردگان  فرزانه مـردان همـين سـرزمين بـوده    
طبيعي است كه اين آداب و فرهنـگ در  . جايگاهي بس ويژه را به خويش اختصاص داده بودند

تر  هاي تربيتي و اخلاقي آن لطيف عهد اسلام ، رنگ و بويي ديني و الهي نيز بخود بگيرد و مايه

                                                
آنگاه كه به كمال و بزرگي رسيد، مااو رااز دست داديم؛ همانگونه كه ماه نيز، چون به كمال رسد، كسوف بر آن عارض  -1

  .شود



 33                                              آثار جاحظ عجمسحر قلم در                                                         اول سال   

لزمـان،  ا خوارزمي، عتبي، صاحب بن عباد، ابن عميد، بديع ،ثعالبي ي چونئادبا. شود تر و انساني
آميـز   ، بـه اشـعار حكمـت   بسـتي گيرند و برخي چون  ميكالي و بستي درچنين گروهي جاي مي

 دانـد كـه مايـه تـداوم نسـل آدمياننـد       بالد، كه آنها را برتر از فرزنداني مـي  خويش آن چنان مي
  ):276همان ؛ اليواقيت في بعض المواقيت، ص . 380، ص 4الدهر، ج الثعالبي ، يتمية (

  

  سله              و لَيس لَه ذكرٌ اذاَ لمَ يكُن نَسلُ ـــيقوُلُونَ ذكرُ المرء يحيا بنَِ
ِـنَسلي بدائع حكمتي              فَان فَاتنَا نَسلٌ فَانَّا ب: فَقُلت لَهم    1لوُـــسها نَـ

  

در كنـار   .رام و صـلح طلـب داشـت   آ و طبيعتـي متواضـع    ثعالبي شخصيتي متين و باوقـار و 
بـر   ن كه تابع سنت و ظـاهراً آبه رغم . وسعت نظر و اخلاق نيكو به اعتقادات ديني پاي بند بود

ا اهتمام داشت كـه گـاه او ر  چندان در بيان عقائد تشيع و احترام به ائمه شيعه  مذهب حنفي بود
  .اند ن مذهب پنداشتهپيرو اي

يعنـي   ،دور نيست كه حكمت در سخن ثعالبي حاصل ايمان او به سرچشمه اصيل حكمـت 
و پيامبر صلي االله عليه و اله و نتيجه ارادت او به مصادر نخستين حكمت يعني اهل البيت ن آقر

 يـابيم  دليـل ايـن مـدعا را در سـخن خـود او مـي      . و بويژه حضرت علـي عليـه السـلام باشـد    
  :)11-10.صص ،سحرالبلاغه و سرالبراعه(

وعلـي الـه مقاليـد     علي محمد وعلي اله الذين عظمهم توقيرا و طهرهم تطهيـرا  صلي االله«  
اعلام الاسلام و امـان الايمـان الطيبـين الابـرار     .ه و مفاتيحها ومجاديح البركه و مصابيحها دالسعا

ا لـه علـي النـاس و    جعل مـودتهم اجـر  ناس و الذين اذهب االله عنهم الارجاس وطهرهم من الاد
علي اله الذين هم حبل الهدي و شجره التقوي و سفينه النجاه العظمـي و عـروه الـدين الـوثقي     
الذين هم زينه الحياه و سفينه النجاه و شجر الرضوان و عشـيره الايمـان و علـي الشـجره التـي      

   .»و خدمها جبريل و ميكائيل اصلها نبوه و فرعها مروه واغصانها تنزيل و ورقها تاويل
                                                

  .و اگر از او نسلي باقي نماند، نام او نيز زنده نخواهد ماند ماند ياد آدمي با تداوم نسلش ، زنده باقي مي: گويند مي -1
نسل وفرزندان من، همان حكمتهاي زيبا و بي مانند من است و اگر تداوم نسل نداشته باشيم، با آن : من در پاسخ گفتم

  .رسيم  داريم وبه آرامش مي حكمتهاي بديع، دل خوش مي
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زيـرا بيـان    ،متعاليه است مصدر حكمت كه خود عين حكمت دهنده اين سخن نه تنها نشان

رسـد در   بـه نظـر نمـي    .كشد اوصاف انسان كامل است و مسئوليت و بار امانتي كه به دوش مي
      .باشد) ص(ن و از بيان پيامبرآشرح اين حقيقت سخني كاملتر از توصيف برخاسته از قر

محبت  در بينش ثعالبي كه خاستگاه حكمت  در كلام اوست پرداختن به ادبيات نيز حاصل 
ن آكه زبـان قـر   است نجا محبت  زبان عربيآان محبت قران و از الهي است كه از جمله مظاهر

  ):25.ص .فقه اللغه( است
ب الرسـول العربـي   و من اح )صلي االله عليه واله(االله تعالي احب رسوله محمدا من احب « 

احب العرب و من احب العرب احب العربيه التي  نزل بها افضل الكتب علـي افضـل العـرب و    
  .»العجم و من احب العربيه عني بها و ثابر عليها و صرف همته اليها

غاز و كليد همه بـديها و سـبب اصـلي دوري از خداونـد و     آنجا كه دلبستگي به دنيا سرآاز 
ن بـه  آت نظري پرداختن به اين موضوع  و اهتمام به حكم اقتضايت درحجاب ماندن قلب اس

ترين دنيـا بيش ـ  نيست اگر گفته شود نگرش شاعران بـه  قغراا. عنوان بيماري اصلي انسان است
  .دهد مضامين حكمي شعر اين دوره را تشكيل مي

 ـ   الفتح بستيواب درس درمكراين دنيا، كه براستي خود هرگز فريب آن را نخـورد و لبـاس من
  ):166: 1998الثعالبي، ( سرايد مي ،زهد را دربرابر فاخر جامه هاي دربار برگزيد

  

هرُالد يلعلَ    ي         الفتَبِ بعب الصهرَالكُبِ جِوال  
ر قنّالدهاص اـو م                ا قُالّ ،نسانُاال1هرَـــب   

  

                                                
  .كند مي گويكند كه چوگان با  آدمي همانگونه بازي مي حوادث روزگار با -1

   .ش جز چكاوكي نيست چون يك شكارچي است و آدمي نيز، در برابران، 
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ضـعف و عـدم   ، نشـانه  به دنيارا آدمي  نگرد و كشش مي ناوت بدامتفاي  و ديگري، اززاويه
از آن  توانـد  داند و بدان جهـت اسـت كـه نمـي     برابر تمايلات دروني خويش مي دراو پايداري 

  ):107:همان( دست بشويد
  

  ا لي ذالكَع اللهِِ مدــالحفَ                رةًبا عنَا لَنيالد تحصباَ
جتَامالنّ عاس لَعي ذما        ه       و ا اَمري مم لَنه1اكَارِا تَه  

ا سرلوحه كار خـويش  ، مدح رجال رخود زماني درجهت كسب درآمد بيشترالزمان، كه  بديع
رود برابـر پيـدايش و   ، آنگاه كه به تجربه آموخت كه زر و سيم، نتواننـد مـانعي در  داده بود قرار

د و شـيفتگان  وت آن  گش ـمكوهش و مـذ زبان به ن ،ردندگيف او آثار دردناك پيري بر پيكر نح
  ):125ص  ،التمثيل و المحاضرة ،الثعالبي(  دااين چنين مخاطب قرار د ،بدان را

   هلّي ظـف حصبِو تُ بيتتَ              هلّح  نم الِالم امعا جياَ
  2هن كلِّع ن بعدم لُساَو تُ               ه ُكلُّ غداً منك ذُخَسيؤ

كنـد و   كسـاني يـاد مـي    از ، فقيـه و زاهـد مشـهورقرن چهـارم،     حاكم عمربن الرحمنبدوابوع
البـاخزري ، ج  ( دهند شود كه با آبادان ساختن دنياي خويش، آخرتشان را بر باد مي متعجب مي

  ):1029، ص 2
عجا لقومٍب يعجم     يهِأربِ ونَب            ي بِِِو ارعهم الضّعقلقُ يفـصا ور  
هوا قُدمصورم بقائهِ دارِبِ هم                َنواو ب  ِمرِلعهر قُصيِالقَ مص3اور  

                                                
  .گويم اين جهان، ما را درس عبرتي است؛ و بدين جهت من خداوند را سپاس مي -1
  .سازد را رها بينم كه آن كنند؛ اما من كسي از ايشان را نمي را نكوهش و سرزنش مي همه مردم آن -
  .اي آن كسي كه در صدد گردآوري امول حلالي، تا روز و شب خويش را در سايه آن، با آرامش سپري سازي -2
  .به جهت آن مورد بازخواست واقع شد و درآخرت نيز، آن از تو بازپس گرفته خواهد شد ،بدان كه فردا -
  .بينم  سست و از كار افتاده مي خبر خويشتن را نبينند و من، انديشه ناتوان آنان راشگفتا از كساني كه جز -3
  .مجلل بنا نمودند يكاخهاي )در اين دنيا(دبراي عمر كوتاه خو ويران ساختند؛ اماآخرت خويش را  كاخهاي -
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داند كه جملـه   را ظاهر فريبي مرگبارمياست آنجا كه دنيا چه زيبا سروده  ،و ثعالبي خود نيز
اليواقيت فـي بعـض     ،الثعالبي( .مصيبت و نيستي كشانده است بهرا عاشقان و شيفتگان خويش 

  :44ص ،المواقيت
  حــاكــنن تُم الهن قتَّنكحلا تَ و          ا  هنّبخطُتَ نيا و لاَدــال نِعــ لَّست
  حـــاجِر رتدبا تَن ممكرُوهها إ           ها وــوفخُمها بِورجم يفي يسلَفَ
  حالص يمرِعلَ صفها وندي لَع و        وا   رُاكثَفَ فونَا الواصهــفي الَد قَقَلَ
لَسقُ افصارذُ اهـــعاف و ــركَمهِشَ          بي ذتَلذَا استَذَاـــهفَ هو جامح  
شَ وخص جيلٌم عجِيالنّ باس سنُحه         لَون لَكسرَاَ هار ــسقَ وءبـــائ1ح  

بـه موضـوع دنيـا گـره     و رحلت از دنياست اغلـب   طلايه دار مرگن جهت كه آپيري از  و
 دانـد،  سپيدي موي را نشانه هشـياري و بيـداري آدمـي از خـواب غفلـت مـي       ثعالبي. خورد مي

 به زودي از آن آگاهي خواهد يافت؛دهد كه او خود  مخاطب خويش را خبر از واقعيتي تلخ مي
 ةتواند مانعي در برابر هم مي آوري، اين ياد ،"منينَفذََكِّر إنَّ الذِّكرَي تَنفعَ المؤ" اما به مصداق آية

 هايي باشد كه اين موجود به ظـاهر انديشـمند را در طـول دوران پـر فـراز و نشـيب       طلبي زياده
   ) :74:1990، الثعالبي(به خود مشغول داشته است  شخوي

  تَّصابِي معوزِفَقَبولُ عذرِك في ال      رَّزـــبِ مطَـهذاَ عذاَرك بِالمشي  

                                                
كند، درنياميز و آن را همدم  بستر خويش را نابود مي از اين جهان، روي برتاب و خواهان آن مشو و با كسي كه هم -1

  . اختيار مكن
و اميدواري بدان، دربرابر امور ناگوار و ترسناكش ناچيز است و مصيبتها و ناخوشيهاي ناشي از آن، اگر خوب دلخوشي  -

  .بينديشي بيش از خوشيهاي آن است
سخنوران و خردمندان، در وصف دنيا بسيار سخن گفته اند؛ اما به جانم سوگند كه مرا نيز، در توصيف آن سخني  -

  :نيكوست 
اب است، كه پايانش، زهري مرگبار به دنبال دارد و چون مركبي رهواراست كه هرگاه قصد لذت از آن آن چون شرابي ن -

  .كني، سركشي كند و برزمينت زند
، آدمي را به شگفت آورد؛ اما در درونش همه زشتيها و بديها، نهان گشته  و چون زيبارويي است كه چهره و جمالش -

  .است 
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   1رِك يرمزُـأنَّ المشيب بِهدمِ عم       و لَقدَ علمت، و ما علمت توَهما  
سـپيدي موهـاي    كنـد و در آن  بيـان مـي   اي ديگر، همين معني را با تصويري جديد در قطعه
باز ستانده اسـت   اورا در انتهاي زندگي از  وي سازد كه توان كوهي برفي تشبيه ميسرش را به 

  ) :122:همان(
  و الشَّأنُ في أنَّ هذاَ الشَّيب ينعاني    دانِـأبلَي جديدي هذاَنِ الجدي

  2يـــراسي فأَوهمني ثقلًا و أوهان    ـلِ البأنّما اعتمَ رأسي منه بِالجك

 ثعـالبي از . و توكـل اسـت   دنيا تنها راه رهايي دل بستن به خداونـد وشـكيبايي   در كشاكش
: 1992الثعـالبي  ( دكن مينقل ديگري در سپاسگزاري از خالق و صبر بر ناگواريها، انديشه شاعر 

15:(  
  رـكُــعلَي ، لَه في مثلها يجبِ الشُّ          اذا كانَ شُكري نعمه االلهِ نعمه

  رُــلت الايام و اتَّصل العمله            و ان طَاـفكيف بلوغُ الشُّكر الّابفض
  3ا            و إن خصُ بِالضَّراء، أعقَبها الاجرُـإذاَ عم بالسرَّاء، عم سروره

در توكـل و تكيـه بـر خداونـد و شـكيبايي در برابـر مصـائب و         كـه شـاعري ديگر  از زبان
  :)19 :همان( وردآ مي چنيندهد  ، ترديد به خويش راه نمي ناگواريها

هوبرُالص التَّ وسليم لله ا  ضَالرِّ و       اـــشَا اَلَ هطَّي خُت بِلَزَا نَذَاواه  
                                                

اي  ية پيري آن را فرا گرفته؛ پس  تو را در اين رفتارهاي كودكانه ، ديگر عذر و بهانههاي توست كه حاش اين گونه -2
  .نيست

  .داني كه پيري، خود نشانة نابودي و پايان عمر است  تو، بي هر گونه توهمي خوب مي -
پيام آور مرگ و دهد؛ و احوال روزگار نيز چنين است كه پيري،  سپري شدن ايام، خبر از فرسودگي جسم و جانم مي -1

  .نابودي است 
) گردنم ( اي چنان سرم را در بر گرفته است كه  موي سپيد سرم، هم چون كوهي استوار و پوشيده از برف، بسان عمامه

  .تحمل سنگيني آن را ندارد و مرا به ضعف و سستي كشانده است 
خاطر آن ه شمارآيد، سزاوار است كه به بهرگاه سپاس و شكر گزاري من از نعمتهاي خداوند، خود نعمتي براي من  -2

نعمتهاي او بود،  و سپاسگزار جز در سايه فضل و كرم خداوند، شاكر ،چگونه مي توان. نعمت، دگر باره سپاسگزار او باشم
در ميان مردم  نيز،فراوان گردد، شادماني و سرور درجامعهنعمت  خير و هرگاه !هم داشته باشيم ؟ عمرطولانيحتي اگر

  .آنان، اجر پاداش الهي خواهد بودصبرر شود و اگر مردم دچار سختي و مصيبتي شوند، نتيجه فراگي
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  اهاوجر ابخَا فَمرًت اَجر ،مٍارَك         سٍـــنفُأبِ ينَمالا سبنَاُ حنُا نَذَإ
  1اهاوـيحو هاَاوا ميهف و وبوتَ        ا هــــــنَّا هيمنالغَ يرُا خَنَسنفُاَفَ

ميزي كه انسـانيت  آ پرهيز از موارد و مواضع مخاطره مخاطرات دنيا و طريق سلوك نيكو و 
  .دمي را تهديد ميكند ار ديگر مضامين حكمي است كه به موضوع دنيا پيوند داردآ

  : )276 ، ص4الثعالبي ، يتمية الدهر؛ ج ( گويد درارتباط با افراط و تفريط مي خوارزمي،
  الَفشَتَ و نكم دالح اكذَ لُّكيفَا          هــــلتَعمأ هدـــي حنَ فطَفرِا تُلَ
  2الَلَّـــَـفتَ الِقَالص دّي حلَا عادز     ن     ا ينَكِّالس و اممصي الصرَا تَم و اَ

كـريم پـرورش يافتـه     بخشـنده و  ثروتمند، اي فاضل، كه خود در خانواده ،ابوالفضل ميكالي
  :)438:همان( سرايد گونه مي كرم ، اين بود، در وصف محاسن سخاوت و

  رُـــخَدّي جرِالاَ عدب يهنمي ذلُالبفَ          هبِ يتبِح الٍن مم ضلَالفَ عِمنَا تَلَ
  3رُمالثَ و كلُالاَ نهم فاعضَن يي اَف    ا         عمطَ هافطرَن اَم ذُوخَي رمِلكَكَا

اد، كه خود همه عمر خويش را در خدمت شاهان وسلاطين آل بويـه سـپري   ابن عب صاحب
ج  :الثعالبي ، يتمية الدهر( كند كرده بود، ازخطرهاي نزديكي  به ارباب قدرت، اين چنين ياد مي

  :)322، ص 3
دنَا اَذَااك زِـــفَ ،انٌـلطَسده               التَ نَميمِعظ احذَ وره و رب ـاق  
  1باقوالعورحذُم حرِالب ربقُ و         ا      ظمع حرُا البلَّا انَلطَا السمفَ

                                                
هرگاه امر دشواري برمن رخ دهد كه مرا خوش نيايد، صبر و تسليم دربرابر اراده خداوند و رضايت او را پيشه خويش  -3

  .دهم قرار مي
حفظ كرامت ) بايد بدانيم كه (نفس خويش را از دست ندهيم، اگر ما به مقصود وآرزوي خويش نائل نشويم ؛ اما كرامت  -

  .هيچ آسيبي به ما باز گشته است  ترين غنيمت است كه بي نفس ارزنده
  .شوي و شكست خواهي خورد درشدت و خشونت ، افراط مكن كه در نهايت خسته مي -1
  .شكند و كند شوندبيني كه وقتي بيش از حدصيقل شوند، نوكشان ب آيا شمشير و كارد را نمي -
  .شود  ازمالي كه خداوند به تو داده ، ديگران را منع مكن؛ چرا كه بخشش سبب اجر و افزايش ثروت مي -2
  . اش دو چندان شود   چينند بدان اميد، كه ميوه هاي آن را مي مانند درخت انگور، كه شاخه --
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خوان سلاطين وحاكمان بسـت وغزنـه بـود ،     اركه سالهاي بسياري را روزي خو ،بستي نيز
 گويـد  مـي چنـين  درهمين معنـي  د نماي ميآنگاه كه به سبب خشم سلطان غزنوي، عزلت اختيار 

  :)190ص  ،التمثيل و المحاضرة الثعالبي،(
د تُقَ ودنلُي الملَ وكضَي رِدااه      تُ وبعد حتَتَ ينَحقد قَاحتااد  
  
ميخُرِّا الم تَي الفثليث ييـــعط              و يعِربِي التَف سلُيب فَا اَم2ااد  
آنها  ةحاصل هم درسهاي بسياري بدو آموخته بود، هاي زندگي، و نشيبكه فراز  ثعالبي هم،

  ) : 74:1990ثعالبي، (دارد  را در كلامي كوتاه، اما گويا و عبرت آموز، چنين ابراز مي
هنَالقَ يالزَفَ هاعا تَمهعش مو لَلَ     اً        كًلكُم ين منك لّاا رةُاح البنِد  
انظُولَر اي مالك الدا بِاَنيجمعا        ه      هل راح مطنِالقُ يرِغَا بِنه 3نِفَالكَو  

  آثار منثور مهممضامين 

پيچيـدگي حيـات اجتمـاعي     .ان تفاوت اساسي با قوم عرب داشـتند يسپار ،زمينه  نثر نيز در
 در تـا  دبـو گشـته  سبب  ،كه ناشي از اوضاع جغرافيايي، تاريخي و سياسي اين منطقه بوده ،انآن

                                                                                                                        
  .گداشت وي، بيفزاي هرگاه  پادشاه ترا به خويشتن نزديك نمود، بر تعظيم و بزر -3
  .او، همچون درياي بزرگ است و از نزديك شدن به دريا ، بايد پرهيز نمود) چرا كه( -
  .سازند پادشاهان به هنگام خشنودي و رضايت، آدمي را به خود نزديك و آنگاه كه درخشم و غضب شوند، دور مي -1
  .ستاند بيع آنچه را بخشيده باز ميبخشد و به هنگام تر همانند سياره مريخ كه در حالت تثليث مي -
گرفتند، طبيعتي خاص و نيرو و فاعليتي ويژه قائل بودند؛  شناسان در گذشته براي سيارات، در هر برجي كه قرار مي ستاره(

بدين جهت آنان، . داده اي در يك برج  آثاري مثبت و در برجي ديگر، نتايج و آثاري منفي از خود بروز مي مثلا، اگر سياره
درجه قرار  180، و چون در زاوية "مظهر تطابق "شدند، آن دو را  وقتي دو ستاره در زاويه صفر نسبت به هم واقع مي

 60و  "تثليث"درجه را  120و  "تربيع"درجه را ميان دو ستاره،90نسبت زاوية.دانستند  مي "مظهر تقابل "گرفتند،  مي
  ).خواندند مي"تسديس"درجه را 

  .تا هميشه چون شاهان زندگي كني، اگر چه به چيزي جز سلامت و آسايش جسم دست نيابي  قناعت پيشه كن، -2
  !گويند  اند بنگر، كه آيا جز با جامه اي از كفن اين جهان را ترك مي به كساني كه همة دنيا را براي خويش گرد آورده -
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ه سختي قوم و قبيله پديد آيند كه ب ،اين ناحيه انسانهايي درون گرا و تا حدي وابسته به خانواده
ديگـر  به همين جهت است كه در ادب خراسان و . ن آنها وارد شدشد به درو از ظاهر ايشان مي

حـالي كـه مـدح     كنـيم ، در  مي هايران، ما كمتر موضوعاتي چون هجو و استهزاء را مشاهد بلاد
كه بـه   ،هاي دوستانه نيز نامه. موضوعي است كه كمتر شاعري بوده است كه بدان نپرداخته باشد

از نويسـندگان  هركـدام   وجهت همين وابستگيهاي عاطفي و قومي در اين منطقه پديدار گشت 
   .اند فات خويش افزودهراعكه در واقع بر ت ،اند به نوعي به مدح و ستايش دوست پرداخته

  
كـرد كـه سـلاطين و     اقتضا مي ،خلافت ازطرفي، ضرورت ارتباط حكومتهاي محلي با دربار

بـدين  . از وجود نويسندگاني آشنا به زبان عربي براي استمرار اين پيونـد اسـتفاده كننـد   ، واليان
 ،دسـت نيـز  و چيـره  مـاهر   ،دراين زمينهو  ندي آوردروسبب افراد بسياري به حرفه نويسندگي 

  بنمحمــد ابونصــرو ابوالقاســم اســكافي  ،ابــوالفتح بســتي ،يزابوالحســن بــاخر  كــه ؛شــتندگ
عتبـي را  قسمتي از كـلام   .آيند شمار ميه آن عهد بي هاي بارز نثر ديوان بي از نمونهعتعبدالجبار

الثعـالبي؛  ( كنـد  خطاب به شخصي است كه روزگار را پيوسته ملامت و سـرزنش مـي   ، كهببينيد
 . )462، ص 4يتمية الدهر؛ ج

"عتبك لَعهرِي الد اعٍد لَاتبِي الع لَعيك ، و بطَاستاوك اياه ارِصف لومِالَّ انِنَع لَافَ . يكهرُالد 
سهم من سااللهِ امِه هعنزِم عحكَاَ ضِابِقَن مامه  و مطلهع من جبِان مرَّا حرته ـم  ـقلَي اَارِج  امه . و 
 ـ بسحبِ ا ، وهاعبط درِي قَلَع اءيشي الاَارِجم و ؛ يهارِب و هقالخَ كمِحبِ سمرَي يهف هعيقوال ـم  ي ا ف
 ـع ماقرالاَ وملُي يذا الَّن ذَم و. ا هاعوضَاَ ا واهوقُ  ـالع ، و يـابِ انَالَبِ هشِي الـنَّ لَ  ـع بارِقَ  سـعِ ي اللَّلَ
 ـ و ،اعطَم الٍح لِّي كُف االلهِ كمح و ؛ ما الست خلقتََهبشرِد اُقَ و ،مذَن تُا أهلَي أنَّ و !؟بانَذالاَبِ   همرِاَبِ
  .1 "اعنَقَ ي وضًرِ

                                                
ش كنند و سست عمل كردن تو در برابر آن، شود كه ديگران نيز، تو را نكوه سرزنش روزگار از جانب تو، سبب مي  -1

حوادث روزگار، چون تيري است از تيرهاي خداوند كه . شود كه افسار و زمام سرزنش، به جانب تو متمايل شود باعث مي
رود و صدمات حوادث،  شود و به جانب آن كسي كه قلم قضاي او ، مقدر كرده ، نشانه مي از تيردان احكام او بركشيده مي

جريان امور و حوادث به قدر وسع، طبيعت و ساختارآن  اشيا، . وارد نشود) برآدمي(ه حكم و اراده خالق و پروردگار، جز ب



 41                                              آثار جاحظ عجمسحر قلم در                                                         اول سال   

اين دوره است كـه نشـان    ز صفات بارزا ،سجع و جناس، چون استفاده از محسنات بديعي 
در ميـان   ،اما برغم بازي آنها بـا كلمـات   .دده ميسندگي از براعت صاحبان سخن در حرفه  نوي

بطـوري كـه شـنونده و خواننـده      ؛ردك ـتوان الفاظي غريب و نامانوس پيدا  كلام ايشان كمتر مي
از گفتار ابو القاسم اسـكافي گـوش   اي  به نمونه .شود به راحتي به محتواي كلام واقف مي تقريباً
 دانـد  همتاي خراسـان در نويسـندگي و بلاغـت مـي     سپاريم كه ثعالبي او را چشم و زبان  بي مي
  .)111:همان(

 ـزَّلل. امرَم هنعن صم نَحساَح بِمنَستَم يلَ ، و املَكَ هكرِن ذم لَفضَاَح بِفتَستَم يي لَذالَّ لهل مدلحاَ" ـ انِم  صرف 
 ـ اءفَالو ي وعمالنَّ اءكَذَ هبِ كرُلشُّاَ.  ارشجا الاَهعنزَتَ ارمالث و ، اقُعرَا الاَيهنمتُ اقُخلَلاَاَ . ولُجتَ ورماُ ، و ولُحتَ  هبِ

لَصاح العاَ. ي قبلسعيد ن تَمالطَّ ةِينَزِي بِلَّحو اقتَ ةِاعدزَبِ حند الجماَ.  ةِاعلعفقَا تَلَ ةُامه ـح   ـ قَائقَ ذَالمبِاه ـ ، و  ا لَ
 ـوقُرُا يلَ ا وبالص ةُاررَغَ كنَّقَوشُا يلَ.  بِارجالتَّ و بِلĤُالتَ باقوع فعرِتَ  ـالم فخـرُ ز كنَّ  ـعسـتَ ا. ي نَ  ـ االلهِذ بِ ن م
 ولُخذُالم .رَفَطَ ا وزَنَ يثُاللَّ هي لَاخَرَن تَم و ؛رَفَص و اضب ،والج  هلَ الَن خَم.  انِبالشُّت قاَزَنَ و انِيطَالشَّ اتعزَنَ
رفَيع أرا نَساكا س و يفَ لُّبماابِا ي1."س  

                                                                                                                        
گزند و عقربها را كه با دم خويش نيش  و كيست كه مارها را به جهت آنكه با دندان خويش مي. شود درآنها ظاهر مي

حكم . آنها را نكوهيد درحالي كه زهر، جزء خلقت و سرشت آنهاست توان و چگونه مي! زنند، مورد سرزنش قرار دهد؟  مي
  .و فرمان خداوند، درهر حالي بايد اطاعت شود و به دستور و فعل او، بايد خشنود و راضي بود

ن كند، نتوا بخشد و عطا مي سپاس و ستايش خداوندي را كه به برتر از كلام او نتوان آغازكرد، و بهتر از آنچه را او مي  -1
روزگار را حوادثي است كه پيوسته در حال تغيير و دگرگوني است و اموري است كه دائماً در حركت و گذر . بخشيد
سپاسگزاري و شكر، . گردند ها مي شود و درختان سبب پيدايش ميوه اصالت شرف و نسب، سبب رشد اخلاق مي. است

خوشبخت كسي است كه بازيور طاعت و بندگي ، . ل داردآرامش و افزايش نعمت و وفاي به عهد، صلاح آخرت را به دنبا
يابند، و از عواقب و نتيجه  عوام، حقيقت مذاهب را در نمي. خويشتن را بيارايد و با آتش جماعت، خود را روشني بخشد

ترا به  خبري جواني ، ترا سرمست نسازد و ظاهر آراسته آرزوها، غفلت و بي. ها ، آگاهي ندارند پشتيباني جمعي و تجربه
كسي كه محيط برايش آماده باشد، در يك . هاي جواني ، به خداوند پناه بر از گرايشهاي شيطاني و حماقت. شگفت نياورد

دهد ؛ و كسي كه شير در كمين او باشد به حركت و جنبش در مي آيد و  و آواز شادي سر مي) اقامت مي گزيند(ماند جا مي
خشك را تر ) دهاني(كند و لباني  ياور ، سري فرو افتاده را بلند مي خورده و بي ستانسان شك. گريزد  گيرد و مي شتاب مي

  .نمايد مي
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اي خطـاب بـه يكـي از     بـه وي دسـتور داد نامـه    ،سـاماني نصر بـن  اند كـه روزي نـوح   آورده
از وي جوياي چون بازگشت، او را طلبيد و . حكمرانان ناحيه بنويسد و خود نيز به شكار رفت

دور از  اي نسبتاً ست بود، طوماري سپيد برگرفت و در فاصلهم ،سختيبه  ابوالقاسم كه. نامه شد
كه از ماجرا مطلـع  ، امير. اي بليغ در ارتباط با دستور ياد شده بر وي بخواند امير بنشست و نامه

ت و آنچه را از حفظ بـر  ابوالقاسم به خانه رف. را نزد وي برند تا مهرش كند دستور داد آن ،نبود
  ) .110:همان( امير خوانده بود نوشت و خدمت او برد

هاي دوستانه، يكي از موضوعاتي است كه در ميان ايرانيان ، بـه جهـت شـرايط خـاص      نامه
را سـراغ   ،اقليمي و فرهنگي رايج بوده است و ما كمتر گروهي ازادباء و دانشمندان و حتي فقها

ات برجسته ايـن شـاخه از   صفاز. وده باشندمننهاده و خويشتن را نياز داريم كه دراين مسير گام
نويسـنده ضـمن    كارگيري ازمحسنات بـديعي اسـت و   هب ،هاي نثر فني همچون ديگر شاخه، نثر
دسـتي خـويش    رهيدارد ، چ اش ابراز مي ديرينهركه احساسات خويش را نسبت به دوست و يا آن

وادار بـه عكـس    و طلبد ا به رقابت ميوي ر ،و در واقع كشد به رخ او مي ،را در نويسندگي نيز
سپاريم كـه يكـي از    يش مگوابوالفضل ميكالي  اي از نگارش دوستانه به گوشه. نمايد العمل مي

  :)413 :همان( هاي دوستانه در قرن چهارم بوده است سردمداران نثر فني و نامه
"ودنَّو اَلَ دته ركلَالفَ بك الدرَائي النَّطَامتَ ، وجم االسرَئ انَكَ و رقَالب ازتَلَمه و اقَرَالب رـلَاح   هتَ

و السماك هاديه و ضرُالخ حاديهو ، الصبا احدرَي ماكبه و نُالجوب بعض نَجبِائه، لـنقَي  ضي مـرُ ع 
الاارِظَنت نَ وسعربِالقُبِ د و الج1"ارِو.  

 ،تبريـك و تهنيـت   ،كنايات، غزل ،وصف ،نكوهش ،چون مدح ي،نثر يها اما در ديگر زمينه
سخن گفته شده است كـه   يدرقو حكمت، به  المثل تعزيت و بويژه ضرب، مكارم اخلاق، رثاء

 از قلـم ثعـالبي   ي آنها را كتابهايي چند لازم است و ما دراينجا به مواردي اندك از آنهـا رآو گرد
                                                

ساخت و برق آسمان  دوست داشتم كه او سوار بر سپهر گردون مي شد و ستارگان درحركت را، راهور خويش مي -1
اهنمايش و خضر پيامبر، راهبرش و باد اسب براق، مركبش و ستاره درخشان سماك ر. شد ، چهار پاي بار بر او مي)ابرها(

صبا، يكي از مركبهايش و باد جنوب، در فرمان وي؛ تا آن كه عمر انتظار به سر آيد و ما به سعادت ديدار و مصاحبت او 
  .نائل شويم
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نشـان از   -خواه حاصل قريحه خود او باشد يا بـه نقـل از انديشـه ديگـري     -، كهكنيم مياشاره 
شـاه و خـدا و    مدهد كه قرنهاي متمادي است با نا انديشه والاي اين قوم خردمند، اما مظلوم مي

 ـ حكمتو ها  المثل شايد ضرب .دنكشمي بارستم بر دوش  ،اسلام ت هاي برجاي مانده از اين ملّ
سخن نتـوان   ،صراحتبه كه چون  ،هاي او دربرابر همين ستم پيشگيها باشد لمعلا خسته، عكس

  .گفت، اندرز و كنايه، بهترين چاره و درمان است 
  

  دروصف سلطان 

 ـ و ؛ يما طَذَي اردي يلِالس و ؛ يما هذَي ايِحي غيثالَّكَ كلالم ونَكُن يي اَغنبي ":ثعالبي ال درِالب 
ييهد  ذَاا سص امهرِ يالد ؛ ومذَي اا ر35احسن ما سمعت، ص ،الثعالبي( 1"يم.(   

الثعالبي؛ التمثيـل  ( 2خوانِ مذلالالو لادم انِلطَي السلَع انَن كَم اسِالنَّ لُجهأ": ابوالفتح البستي
  ).142و المحاضرة؛ ص 

  ):113سحر البلاغة، ص الثعالبي،(در پيشنهاد به صبر و شكيبايي دربرابر مصائب 

نَّا المنَح م تُا لَذَاج بِالَعت كَانَكَ ،برِالصحِنَالم م تُا لَذَا3.كرِالشُّج بِالَع   
  : )23الثعالبي؛ كتاب الامثال، ص ( در زياده گويي

اياك فَ ،امِلَالكَ ولَضُفُ ونَّاا تُهضلَي فَخفك تَ ونفقلَي عك تُ ولُّك بانَيك ـتُ و  لُّم اـخو   و ؛ كانَ
لَعبِ يكاختارٍص منه و ِـاقال   4.ارثَالع نُمؤي و اروالع رُستُي هنَّافَ ؛ يهف ارِصت

                                                
، آنگاه ميراند بخشد و چون سيل خروشان، كه مي شايسته است كه پادشاه همچون باراني ريزان باشد، كه جان مي: ثعالبي -1

كند، آن زمان كه بر فراز آسمان قرار گيرد، و  گيرد و همچون ماه تمام باشد، كه راهبري مي كند و شدت مي كه طغيان مي
   .زند چون حوادث روزگار باشد، كه هرگاه نشانه گيرد ، به هدف مي

  .ذليل و خوار سازد نادان ترين مردم كسي است كه بر پادشاه  گستاخ گردد و ياران را: ابوالفتح بستي  -2
   .وقتي غم و اندوه با شكيبايي درمان نشود، همچون بخشش ماند، كه سپاسگزاري را به دنبال نداشته باشد  -3
روي در سخن بپرهيز ؛ زيرا كه فضل و بزرگي تو را بپوشاند و خردت را نابود سازد و زبانت را خسته كند و  از زياده -4

پس لازم است كه به اختصار سخن بر زبان راني و كوتاه و گزيده گويي؛ زيرا . ناراحت كنددوستان و يارانت را بيازارد و 
  .شود كه عيوبت پوشيده بماند و از لغزش نيز مصون بماني آن، سبب مي
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  و در ديگر اغراض 

 ـالو وبثَ كسلبِي و ةِبغَالم وءس كنُمؤي و ةِبحالم و ةِدوالم ةَفوص بكسي هنَّافَ ؛  متالص مِلزَإ"  ارِقَ
و يكفيك ةَونَؤم الا19:همان( 1ارِذَعت(.  

 ـ ةِرعذالم ولُبقَ و ؛ مِرَالكَ بِاجِون مم مِجرِالم نِع فولعاَ: شمس المعالي قابوس  من مـح  نِاس 
  .)185سحر البلاغة ؛ ص ( 2مِيالشِّ

  .)همان( 3فقم يلَ ضها نَذَا و ؛ فخلم يلَ دعا وذَا يمرِلكَاَ: شمس المعالي 
  )11لباب الاداب ، ص (  4امِنَا الميؤر و امِمالغَ لِّظبِ ءيشَ هشبا أنيلدأ: منوچهر

  )17 :همان( 5اينَلَل إصم يلَ،  لكالم امو دلَ: هرمزبن شابور
  )همان ( 6اهيدصتَ ءيشَ يأبِ، فَ رِّالبِ و شرِالبِبِ ارِحرَالاَ وبلُد قُصـم تن لَإ: ورجبهرام 

  )18:همان( 7اجتَن كرُلشُّاو ؛  احقَل امعنلااَ: انوشيروان عادل 
  ) :          186سحرالبلاغه ؛ ص( ا:ابوالفضل بن العميد 

زم ثمُ يعود، و يفسد العـزم  ، و يذهب الح ب اللب ثمُ يثُوبيعزُب العقلُ ثمُ يؤوب ،ويغرُقدَ 
 ثمُ يصلحُ ، و يضَاع الرَأي ثمُ يستدَرك ، و يسكُراُلمرء ثمُ يصحو ،و يكدرالماء ثمُ يصفوُ ، و كُـلُّ 

 ـ هقدَ تتََفَجرُ الصـخرَ . فَإلَي انجِلَاء   هشَيئٍ فَإلَي رخَاء، و كلُُّ غَمرَ ـي    بِالمـينُ القَاسلي الزُّلَـالِ ، و اء

                                                
دارد و لباس  سكوت را پيشه خود ساز؛ كه آن، درتو صفات دوستي و محبت پديد مي آورد و از عواقب بد، ايمنت مي -5

  .دارد پوشاند و از رنج اعتذار بازت مي تو مي متانت بر
  .بخشيدن گناهكار، از ملزومات سخاوت و كرم است و پذيرش عذرخواهي، از زيباييهاي منش نيكوست  - 1
  .اي نمايد، رهايش نسازد جوانمرد چون وعده دهد، وفا كند و هرگاه اقدام به امر ارزنده - 2
  .ابرها و روياهاي خواب استترين چيز به سايه  دنيا شبيه: منوچهر - 3
  .رسيد اگر ملك و حكومت قرار بود باقي بماند، به ما نمي: هرمز پسر شاپور - 4
  !توان شكار شان نمود؟ اگر دلهاي آزادگان را با خوشرويي و احسان نتوان به دست آورد ، پس با چه چيزي مي: بهرام گور - 5
  .و با روري است و سپاسگزاري، نتيجه و حاصل آن احسان و بخشش ،چون عمل لقاح : انوشيروان عادل - 6
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ودعَالِ  فيإلَي الوِص.  َطَـالع و، تَهباقكُلِّ شيَئٍ ع دءن بم ملعو ، تَهمي كلُِّ أمرٍ خَاتف َنِ افتَتحلُ ماقألع
  1.نه، ومن كلُِّ زرعٍ ما يحصد عنه ي ميجنَبظَِنِّه من كلُِّ غَرسٍ ما 

و معني را بـه زيبـايي و   ، زيور لفظ كه ،ريمب خويش را با كلامي از ثعالبي به پايان مي نسخ
  : )201همان ؛ص(گرد آورده است جا،  يك درخود درستي

 قلٌث يمرِلكَاَ.  قٌوبِم فعاذُ هاحزَ، مقٌونم افلَي سولهاَ. يأجرَ ةِوءرُالم يقِرِي طَف ي، واَلصدقُ بالخير أحرَ 
اتُنَهه رُكثُتَ و هاتُباَ. هلعرض هرَالغَ وض ؛ و الُالم هو لُالمĤ ؛ ومقَا باء ـ الِالم  ـ ينَب  حوـ جِائ  انِالإنس ـ و  جوحِائ 

إذاَ .خُلف الوعد خُلُقُ الوغـد  .ملُ كَلَّها ،إلّا من يح كُلَها اُُ ةُيعي الضَّؤتُا تُلَ.  ةٌوقُهرِلظَّل و ةٌرَّقُ ينِلعل ينُلعاَ.  انِمالزَّ
علةَُ بِالمعاَجفَالم ، الألَم ةِ األمَلج . ُجرهه بجو ، جرُهكثَرَُ ه ؛ و ُالهوِص بجو ، ُالهصت خن كرَُمن كَانَ .مميلٌ لو

كَـم معسـرٍ فـي الثيـابِ     .بينَ سخَط الخَـالقِ و شَـماتةَِ المخلُـوقِ    ويلٌ لمن كَانَ . بينَ عزِّ النَفسِ و ذُلِّ الحاجةِ 
خَلَـاص إلَّـا فـي    مـا ال . زَود لمĤبهِ ، قبَلَ أن يصيرَ لمـا بِـه   من تَ ألحازمِ. في مكَارمِِ الأخلَاقِ  ، موسرٌ الأخلَاقِ

   2َ . صدقُ المنَاجاةِ ، سبب النجَاةِ. افتَقرََ إلَي الّله ، إستَغنَي  من. الإخلاَص

                                                
افتد ؛  گردد ، و فكر و حواس آدمي از كار مي گذرد كه دگر باره باز مي شود؛ اما دير زماني نمي گاهي اوقات، خرد و انديشه از آدمي دور مي - 7

آورد ؛ و عزم و ارادة او سست وناتوان  بدو روي ميبندد، سپس  از انسان رخت برمي) نيز (انديشي  آيد ؛ و دور ولي پس از چندي به خود مي
به ) نيز، ممكن است(آب .آيد  شود و چندي بعد به خود مي شود ؛ و زماني مدهوش مي شود ؛ و چندي بعد به صلاح و درستي رهنمون مي مي

ر سختي و فراز و نشيبي در نهايت، به گشايش هر امري  سرانجام ، به سعادت و رفاه ، و ه. تيرگي گرايد و اندك زماني بعد صاف و گوارا گردد 
خردمند . هاي سخت و تنومند را بشكافد و آدميان سنگدل نيز، به رقت آيند و ميل به ديدار كنند گاهي آب صاف و گوارا ، صخره. منتهي شود 

د و دقت نظر، حاصل درختاني را كه در زمين كسي است كه از آغاز، پايان كار را بيابد و همزمان با شروع هر كاري، عاقبت و نتيجة آن را بدان
  . كارد، مورد بررسي قرار دهد  كند و زميني را كه مي غرس مي

خواهش و .تر است  تر و در راه جوانمردي، سازگارتر و جاري تر و ضروري صداقت و راستي، براي انسان آزاده شايسته -1
دست و بخشنده،  گشاده. سمي مهلك و كشنده است) چون(ن، ذات و سرشت آ) اما(داشتني،  اي مطبوع و دوست هوس، باده

است و مال و ثروت، ) آدمي (سود و كالا، هدف و مقصد . اي او بسيار است  ناگواريها و لغزشهايش سخت و سنگين 
 در ميان نيازهاي انساني و حوادث ويران گر روزگار بقاء و) هرگز(مال و ثروت را . است) او(نهايت آمال و آرزوي 
زمين زراعي، جز براي . پول و طلا، مايه سرور و شادماني ديدگان انسان و پشتوانه زندگي اوست. استمراري نخواهد بود

هر . گيرد هاي دروغ، از صفات فرومايگان مايه مي وعده. كساني كه بار و زحمت آن را بر دوش مي كشند، بهره و ثمر ندهد
پيوستن به افراد نيكو خصال، لازم و ضروري و دوري از . ن، تنها راه چاره استگاه درد و بيماري پديد آيد، شتاب در درما

واي بر . واي بر كساني كه ميان عزت نفس و ذلت و حقارت نياز، معلق و حيرانند. سخن پرانان زشت گوي، واجب است
كه او را صفات والاي اخلاقي چه بسيار نيازمند ژنده پوشي . آناني كه در ميان خشم آفريدگار و سرزنش مردم، سرگردانند
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  نتيجه

موازات به كه  ،قدر ادب است هاي ارزشمند و گران المثل ، يكي از دستمايه حكمت و ضرب
پارسي زبانان اين ديار . ند نك آنها نيز در ميان مردم رواج بيشتر پيدا مي ،تغناي فرهنگي يك ملّ

يخ ديگر ملل كهـن ايـن جهـان پيونـدي چنـد هزارسـاله و       با تار ،نانكه تاريخ و فرهنگ آ ،نيز
جـاي آثـارادبي و    يبلكه درجـا  ،چنين ويژگيهايي نه تنها تهي نيستند نشتدااز  ،ناگسستني دارد
المثـل را بـه    رد پـاي حكمـت و ضـرب    -ن استآاي از  ثار ثعالبي نمونهآكه  – فرهنگي ايشان

هـر چنـد    توان ملاحظـه كـرد؛   لاي آنان مين وابلكه عصاره آداب و سن ،عنوان نتيجه و حاصل
نبايد از تأثير فرهنگ و ادب عرب، كه از طريق نفوذ اسلام بر آداب و سنن ايرانـي رخ نمـود و   

 ـ  ضرب آميز و گفتار حكمت وجود .بر لطافت آن افزود ،غافل شد كـه   ،تالمثل در ميان يـك ملّ
است، گاه ممكن است  مستقيمغير صورته و راهنماييها ب هادارشدرواقع نوعي اشاره به برخي ا

ايـن گونـه سـخن     در واقـع، . شـد اب ، رخ نمودهره مستقيم بدانها نبودهدرمواردي كه احتمال اشا
بيشـتر در ميـان    بسيار نيز، همراه باشد، كنايات و استعارات پردازيها كه ممكن است باتشبيهات،

 امر همينري برخوردارند واقوامي ساري و جاري است كه از آزاديهاي اجتماعي و سياسي كمت
را در قالب ضرب المثل بيـان   و اجتماعي اخلاقي د تا برخي پيامهاي ضروريسبب شده بو ،نيز

 .نيز به نوعي ادامه دارد ،ت ما تا امروزهمان امري كه درميان ملّ ؛كنند

  كتابنامه

انتشارات اميـر كبيـر؛    ، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجريمتز، آدام  -1
  .ش1363تهران ؛ 
  .؛ تحقيق احسان عباس؛ دارالثقافة ؛ بيروت ؛ لبنانوفيات الاعيانابن خلكان؛  -2

                                                                                                                        
رهايي جز از راه . دور انديش كسي است كه براي آخرت خويش، پيش از آن كه مرگ به سراغش آيد، توشه برگيرد. است

مناجات راستين . نياز باشد كسي كه خويشتن را نيازمند خداوند مي داند، از ديگران بي. صداقت و يك رنگي به دست نيايد
 .شود  )از آتش(سبب رهايي 
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